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مستند ماه

مســتند»اون شــب که بارون اومد« )کامران 
شیردل، 1347( و »تهران انار ندارد« )مسعود 
بخشــی، 1388( 2 مســتند ایرانی هســتند 
که به درستی و کاملا هوشــیارانه در مواجهه 
با موضوع شــان لحن و رویکــردی متفاوت با 
اغلب مســتندها برگزیده اند. درحالی که اغلب 
مستندهای ایرانی ســعی می کنند با استفاده 
از گفتــاری جــدی و گاه مطنطــن و روایتی 
پرطمطراق به موضوع شــان بپردازند، این دو 
مستند به درســتی متوجه مزایای استفاده از 
طنز و ایجــاد موقعیت های کمیک شــده اند. 
البته در ایــن زمینه باید امتیــاز ویژه ای برای 
»اون شــب که بارون اومد« درنظر گرفت. در 
دهه 1340که مستندهای شاعرانه و آلترناتیو 
جریان غالب مستندســازی بودند، شــیردل 
مستندی ساخت که با واقعیت شوخی می کرد 
و دستش می انداخت. این رویکرد در زمان خود 
در سینمای ایران تازگی داشت و هنوز هم اگر 

کسی چنین کند، تازگی دارد. 
»تهران انار ندارد« با الگو قرار دادن شیوه روایت 
مستند شیردل امتیاز استفاده از طنز در مستند 
را اثبات کرد. مخاطب در مواجهه با مســتند 
طنازانه که ساختار و روایتش را بر موقعیت های 
کمیک مســتقر کرده، راحتی بیشتری برای 
ارتباط برقرار کردن با آن دارد. البته این نگرانی 
هم وجود دارد که حرف و ایده مســتندی که 
موقعیت های طنزآمیز به وجود می آورد، درست 
و کامل درک و فهم نشــود، ولی چه تضمینی 
هست حرف مستندی که با جدیت با موضوعش 

برخورد می کند بیشتر فهمیده شود؟!
مســتند باید مخاطبش را با واقعیتی از جهان 
پیرامونش که می شناســد یا نمی شناســد از 
زوایه ای نو دوباره آشــنا کند. حــالا اگر بتواند 
این کار را به شیوه ای شیرین و بامزه انجام دهد 
یا فراتر از آن اســتفاده از نگاهی مطایبه آمیز و 
حتی ریشــخندآمیز را به کار گیرد، چه ایرادی 
دارد؟ مسلم است که نمی شود توصیه کرد همه 
مستندها در ژانرهای مختلف چنین رویکردی 
داشته باشــند. مثلا مســتند صنعتی درباره 
کارخانه فولاد سخت به شوخ طبعی راه می دهد، 
اما اگر کسی بتواند چنین کند، حداقل این است 
که می توان از بابت بداعتی که در کار خود کرده، 
تحسین شود. اســتفاده از طنز و مطایبه این 
حُسن را هم دارد که می تواند در افزایش تعداد 
مخاطبان عام مســتند هم مؤثر باشد، چراکه 
عامه مردم بر این باورند که مســتند سنگینی 
و جدیتی دارد که از حوصله آنها خارج است و 
آنچنان که باید سرگرم کننده نیست. موفقیت 
»مزرعه کلارکســون« شــاهدی بر ضرورت 

استفاده از طنز در مستندهای ایرانی است.

اخم هاتو باز کن!
مستندهای ایرانی باید شجاعت 
استفاده از طنز را داشته باشند

سعید خرسند

تخت گاز در مزرعه
مستند »مزرعه کلارکسون« پر از موقعیت های بدیع است 

ندا زندی

تماشــای مســتند برای خیلی ها مثل خوردن غذای بی نمک است. برای 
این افراد دیدن واقعیت بدون چاشنی تخیل، قصه، میزانسن های ازپیش 
طراحی شده و حضور بازیگران مشهور نه سرگرم کننده است و نه جذاب. حالا 
اگر مستندی درباره فرایند کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی 
باشــد، وقایع آن در یک مزرعه چند هکتاری بگذرد و راوی که کشاورزی 

مبتدی است، مدام از کود، آفت، نحوه نگهداری از مرغ و گوسفند بگوید و 
کار با ابزارآلات کشاورزی بیشترین دغدغه اش باشد، احتمالا نباید توقع 
داشت که مخاطبان زیادی پای تماشایش بنشینند. اما  فصل اول مجموعه 
 مستند 8قسمتی »مزرعه کلارکسون« تمام این احتمالات را به کلی منتفی 

کرده است.

مجموعه مستند 
مزرعه کلارکسون در 

وب سایت شبکه مستند 
و تلوبیون  با دوبله در 

دسترس است.

لورل و هاردی در مزرعه
»مزرعه کلارکســون« حاصل علاقه مند شدن 
جرمی کلارکسون، مجری و تهیه کننده مشهور 
بریتانیایی، به کار روی مزرعــه بزرگ خودش 
اســت. کلارکســون، مرد شــماره یک برنامه 
»تخت گاز« بود که خیلی ها او را پشــت فرمان 
خودروهای قدیمی و جدید و در کنار 2 همکار 
دیگرش در ایــن برنامه، جیمز مــی  و ریچارد 
هموند، به یاد می آورند. او که سال ها مزرعه اش را 
به فرد دیگری برای کار سپرده، تصمیم می گیرد 
در این خاک حاصلخیز که در منطقه سرســبز 
کاتس ولدز در مرکز انگلستان واقع شده، زندگی 
و کار کند و با همکاری کیلــب، چارلی و چند 
محلی دیگر امور مزرعه اش را سروسامان دهد. 
کیلب پسری جوان است که هیچ لذتی برایش 
بالاتر از کشــاورزی نیســت. او که تا به حال پا 
به شهر نگذاشــته، از کار کردن با ماشین آلات 
کشاورزی حظ می برد و وسواس زیادی در کشت 
و زرع به خرج می دهد. اختلاف سنی زیاد میان 
او و کلارکسون، بحث های شان بر سر نحوه انجام 
کارها، حرص خوردن های کیلب از بی تجربگی 
کلارکسون در کشاورزی و تلاش اش برای بهبود 
اوضاع، کیفیتی شــبیه به کلنجارهای لورل و 

هاردی پیدا می کند.

دردسرهای شهرت 
به غیــر از ایــن دو نفــر، جرالد هم هســت که 
صحبت هایش هیچ سروته ندارد و کلارکسون که از 
درک حرف هایش عاجز است، فقط به او می خندد. 
کلارکســون جرالد را مســئول امنیــت مزرعه و 
نگهبانی از ماشین آلات کشاورزی می کند. انتخاب 
فردی که حرف هایش معنی نــدارد و بی هوش و 
حواس به نظر می رســد به عنوان مسئول امنیت 
یکی از آن شوخی های خبیثانه کلارکسون است. 
جز این، جرالد در ساخت وســاز پرچین سنگی و 
کارهای دیگر هم به کلارکسون کمک می دهد اما 
بارزترین ویژگی اش همان زبان بی سروته است که 
شاید اشــاره ای کنایی به نوع رابطه کلارکسون با 
محلی ها باشــد. محلی ها از حضور کلارکسون در 
آن منطقه راضی نیســتند و معتقدند او با خودش 
بی نظمی و آشــفتگی می آورد و روال آرام زندگی 
در این ناحیه روستایی را برهم می زند. تا حدی هم 
حق دارند؛ کلارکسون شخصیتی مشهور و محبوب 
اســت و وقتی در یکی از قســمت ها خبر افتتاح 
فروشــگاه محلی اش با محصولات مزرعه خودش 
را در توییتر اعلام می کنــد، صف طول و درازی از 
اتومبیل ها به منطقه کاتس ولدز سرایز می شود و 
خود کلارکسون هم از جمعیتی که برای خرید از 

فروشگاهش آمده، حیرت می کند.

روح بیدار قانون
یکی دیگر از شــخصیت های این مجموعه مستند 
که در هر قسمت حضوری کوتاه ولی مؤثر دارد، مرد 
همیشه خندان آشــنا به قوانین و مسائل تخصصی 
زراعی، چارلی است. او در بزنگاه ها ظاهر می شود تا 
کلارکسون را در حل مشــکلاتی که عمدتا خودش 
به دســت خودش به وجود آورده یاری دهد و او را از 
مسائل قانونی و حقوقی ای که سر راهش قرار دارد آگاه 
کند. چارلی با قوانین و منطق کار آشنایی کامل دارد و 
تضاد توصیه ها و راهکارهای قانونی اش با ایده های خام 
کلارکسون موجب خلق موقعیت های کمیک می شود. 
بعد از یکی دو قسمت، هر بار که کلارکسون تصمیم 
می گیرد یکی از آن ایده های رندانه و ظاهرا به صرفه اش 
را در مزرعه عملی کند، تماشــاگر منتظر است که 
چارلی از راه برسد. چارلی را باید به نوعی نماینده قانون 
و حساسیت های روزافزون به وضعیت محیط زیست 
دانست. قوانین متعدد و متنوع کشاورزی که باید در 
مزرعه کلارکســون به طور دقیق رعایت شود، نشان 
می دهد چقدر نگهــداری از زمین هــای زراعی در 
انگلستان جدی اســت و با بحرانی شدن تهیه مواد 
خوراکی و غذا در آینده دور یا نزدیک، کشــورهایی 
که از حاصلخیزی خاک شان با اعمال نظارت دقیق 
محافظت کرده اند، دست بالا را در روابط بین الملل و 

تأمین رضایت و رفاه مردم شان خواهند داشت.
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نمایش مفهوم زایش
در تمامی قسمت های این مستند، کلارکســون تلاش می کند تا دســت به کارهای جدید و خلاقانه بزند اما ناآشنایی اش با کشاورزی، 
ناآگاهی اش از قوانین و نحوه کار با ابزار و... به خلق موقعیت های بامزه می انجامد و به این ترتیب مسائل خشک ولی مهم دنیای کشاورزی به 
خرده داستان های خنده دار و جذابی بدل می شود. جالب آنکه تمام این خرابکاری ها در نهایت نتیجه می دهد و جرمی با وجود وضعیت آب 
و هوایی بسیار بد و شیوع ناگهانی کرونا موفق می شود که محصولاتش را برداشت کند اما تنها سودی در حد چند پوند نصیبش می شود. 
حالا همان نظارت سختگیرانه دولتی از راه می رسد و با پول خوبی از او حمایت می کند. حضور کلارکسون در این مستند تنها برگ برنده 
آن نیست. گَوین وایتهِد، کارگردان مستند، به جای روند تولید بر مفهوم زایش و دلچسب بودن کاری که به ذات انسان نزدیک تر و از روند 
صنعتی دورتر است، متمرکز شده و تصویری نسبتا واقعی از مصایب رؤیای بســیاری از شهرنشینان برای فرار از شهر و پناه بردن به دل 

طبیعت نشان داده است.


